
بهناز شفیعی، ســـتاره‌ی مسابقات، الگوی 
این شـــور اســـت. زنی که در پیســـت، مدال 
آســـیایی می‌ســـازد و ایـــران را زیبـــا می‌کند. 
برقـــی،  موتورهـــای  بـــا  جـــوان،  دختـــران 
نمایشـــی  چرخش‌هـــای  کوچه‌هـــا  در 
می‌زننـــد؛ خنده‌هایشـــان مثـــل نغمه‌ای، 
تهـــران را زنـــده می‌کنـــد. یکـــی می‌خنـــدد: 
»بـــا چـــادر گاز دادم، پلیـــس فقـــط نـــگاه 
مخفـــی  کلاس‌هـــای  از  دیگـــری  کـــرد!« 
می‌گوید. جایـــی که مربیان زن راز ســـرعت 
را یـــاد می‌دهنـــد. هـــر گاز، رنگی به شـــهر 
حـــس  و  ســـبز  آبـــی،  صورتـــی،  می‌زنـــد؛ 
خـــوب، مثل عطر یـــاس پخش می‌شـــود.


